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Abstract 
Throughout Iran's social history, some groups have 
emerged with the aim of aiding the deprived classes and 
those oppressed by the ruling power, particularly during 
foreign invasions and periods of intensified murder and 
plunder. The members of these groups have been referred 
to in historical sources by various names such as Ahl-e 
Fotowwat (the chivalrous), Ayyār (chivalrous), Luti, 
Velgard (vagrant), and Mashdi. The social presence of 
these groups was directly related to the degree of pressure 
exerted by the ruling authority. Although they were 
originally formed to assist the needy and the oppressed, on 
the fringes of these groups, some individuals, under these 
very titles, instead of helping the lower classes, themselves 
became predatory forces, creating many problems for 
society. The Qajar era, given its autocratic rule, is no 
exception to this pattern. During this period, a group of 
popular-minded Lutis formed to help the oppressed, while 
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another faction exploited this guise to collude with rulers 
in plundering the people. The central questions are what 
social status Lutis held in Qajar period and what role they 
played in the developments of this period, particularly the 
Constitutional Movement. The present qualitative research 
employed a descriptive-analytical approach based on 
library sources to answer this question. The results show 
that the Lutis acted as a powerful group influencing the 
historical currents of this era. Their presence in Qajar 
society during the Constitutional Movement had varied 
effects: some rose to aid the people and sided with the 
constitutionalists, while others exploited the chaotic 
environment to engage in looting, killing, and pillaging. 
 

Keywords: Lutis, Constitutionalism, Social developments, 
Social insecurity, Qajar dynasty. 
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  هاي سياسي  ها و نقش آنان در آشوب جايگاه اجتماعي لوتي
  بر نهضت مشروطيت دورة قاجار با تكيه

  
  ٢محمدرضا عسكراني، ١محمد پيري

 

  چكيده

ها ياري طبقات  اند كه هدف آن هايي ظهور كرده در تاريخ اجتماعي ايران گروه

گرفتن قتل  ژه هنگام تهاجم بيگانگان و شدتوي محروم و زير فشار حاكميت، به

، »عيار«، »اهل فتوت«ها در منابع تاريخي  و غارت بوده است؛ اعضاي اين گروه

ها در عرصة  حضور اين گروه. اند ناميده شده» مشدي» «ولگرد«، »لوتي«

گيري  اجتماعي به ميزان فشار حاكميت بستگي داشت؛ هرچند اساس شكل

ها، افرادي تحت  و مظلومين بود، اما در حواشي اين گروهها ياري مستمندان  آن

اين عناوين، به جاي كمك به اقشار فرودست، خود تبديل به نيروي غارتگر 

عصر قاجار نيز با توجه به . شدند و مشكلات فراواني براي جامعه پديد آوردند

ن در اين دوره گروهي از لوطيا. حاكميت استبداد از اين قائده مستثني نيست

ديدگان پرداختند و دستة ديگري كه از   گرفتند كه به ياري ستم مردم نهاد شكل

. استفاده كرده و همدست با حاكمان به غارت مردم پرداختند اين پوشش سوء

ها چه جايگاهي در جامعه داشتند و  مسئله اين است كه در دورة قاجاريه لوتي
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 عنوان بهها  هاي اين تحقيق نشان داد كه لوتييافته. اي انجام گرفته استكتابخانه

حضور . هاي تاريخي اين دوره ايفاي نقش كردند يك گروه نيرومند در جريان

خواهي تأثيرات   عصر قاجار و در دورة نهضت مشروطهها در جامعة لوتي

متفاوتي داشته است؛ گروهي از اين افراد به ياري مردم برخاستند و در كنار 

اي نيز از فضاي پرآشوب سوءاستفاده كرده  خواهان قرار گرفتند و عده مشروطه

  .و دست به غارت، كشتار و چپاول مردم زدند

 
  .وطه، تحولات اجتماعي، ناامني اجتماعي، قاجاريهها، مشر لوتي: هاي كليدي واژه

 

  مقدمه. ١

وران شهري بودند كه در پي  هاي فرودست وابسته به اصناف و پيشه ها از گروه لوتي

ريشة اين . كردند ي حكام نسبت به مردم، در جامعه ظهور ميعدالت يبگسترش استبداد و 

.  و فتوت در تاريخ ايران پيوند داردها و دستجات اجتماعي به نوعي با گروه عياران گروه

هاي تاريخي، داراي افكار آرماني همراه با جوانمردي بودند و به  ها در برخي از دوره لوتي

كردند؛ اصول  ي پايبند و از آداب خاصي پيروي ميدامن پاكفضائلي مانند شجاعت و 

اي لوتي اجتناب از ه هدف اين گروه. ها انعكاس يافته است نامه اخلاقي اين گروه درفتوت

ها و نيل به فضائلي چون شجاعت، پاكدامني و  اعمال بد، صيقل روح و روان از ناپاكي

پرداختند و احساس  نشستند، به تفريح و سرگرمي مي اينان بر سر يك سفره مي. وفاداري بود

ي ها ها نيز گروه حاميان اين گروه. داد ها را به هم پيوند مي وفاداري شديد گروهي، آن

پيوستند و  ها مي گاهي نيز جوانان طبقات بالا به آن. ة اجتماعي بودندرهاشدفرودست و 

، بخشي از اين افراد تحت عنوان حال نيبااكردند؛  ها حمايت مي سفيدان اصناف از آن ريش

؛ زدند يملوتي به كارهاي خلاف جوانمردي و ايجاد آشوب، قتل، غارت و راهزني دست 

 در .نظمي و دزدي در جامعه تبديل شدند اين گروه به عامل بي ق١٣به طوري كه از قرن 

ها در  اين گروه در اين دوره. اي پيدا كرد گري گسترش فزاينده عصر قاجار پديدة لوتي

جامعة ايران كه در اين عصر . بيشتر اعتراضات و اغتشاشات شهري حضور پررنگي داشتند

دادن ناخشنودي  تنفذ ناراضي بود براي نشانتدبيري دولت، حكام و ديگر نيروهاي م از بي

كوشيدند با تطميع اوباش و لوطيان در جامعه اغتشاش  خود از حكومت و وابستگانش مي
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ها اوباش و لوطيان با  در دورة نخست حكومت قاجار در بيشتر اين شورش. ايجاد كنند

كردند،  ها حمله مي هاي مسيحي، يهودي و ديگر اقليت تحريك افراد متنفذ اجتماعي به محله

با توجه به ). ٥٨٩: ١٣٧٨آوري، (پرداختند شكستند و به چپاول مي درها و دروازها را مي

خصوص  هاي وابسته به لوتيان در اعصار مختلف به ها و دسته عملكردهاي متفاوتي كه گروه

توان  هاي وابسته به آن نمي عصر قاجار از خود بروز دادند تعريفي جامع از لوتيان و گروه

هاي ضد مردم  گرا و لوتي هاي مردم ها را در دو دسته لوتي حال همة اين گروه ارائه داد؛ بااين

هايي بودند كه به طريقي به جامعه و مردم  دسته :گرا لوتيان مردم. بندي كرد توان دسته مي

هاي صاحب هنر،  لوتي: شدند هاي زير مي ها و دسته كردند و شامل گروه رساني مي خدمت

ها جوانمرد نيز  گير، پهلوان و بندبازان كه به اين هاي كشتي وازنده، خواننده و رقاص، لوتين

باز، نمايشگران و  هاي شعبده لوتي. بازان ها و خروس هاي مارگير، عنتري لوتي. گفتند مي

  .كردند ها معمولاً در چهارچوب منافع جامعه حركت مي اين گروه. بازان شب خيمه

ها خوي و رفتار زشت و  اين لوتي. ها ولوت هاي بزن بهادر شرير يا لات لوتي :هاي ضدمردم لوتي

كردند و با قمه و چاقو به  پا مي گاه در محله و شهر فتنه و آشوب به بي و ماجراجويانه داشتند و گاه

اين گروه از توان و نيروي جسمي و بازوي خود .افتادند جان و مال مردم در كوچه و بازار مي

بندي و چاقوكشي و قماربازي  كردند و با قداره گيري از مردم و كسبة محل استفاده مي اجبراي ب

ها  داش مشتي. خواندند ها را داش مشتي مي اين لوتي. آوردند دست مي نان و روزي خود را به

بند محله بودند و هركدام يك يا دو نوچه يا  هاي جاهل و گردن كلفت و قداره همه از گروه

  ). ١٠٥- ٩٩: ١٣٨٣بلوكباشي، (همراه داشتند) جه مشديجو(وردست 

 موجود، در اين دوره طبقة لوتيان شرير، اوباش و جاهلان محلات از هاي طبق گزارش

ها به محض اينكه بازاريان در اعتراض به عملكرد  تر بودند؛ اين گروه همة طبقات خطرناك

 و شروع به غارت اموال مردم و آمدند بستند گرد مي هاي خود و بازار را مي حكومت مغازه

. كردند برخي مواقع نيز به زنان و كودكان تعرض مي. كردند هاي ثروتمندان مي حمله به خانه

كشي  گيري و قداره ها در زمان ثبات و آرامش اجتماعي زندگي خود را از راه باج اين گروه

ها به   و لباس آنپيوستند و در كسوت ثباتي به جماعات مخالف مي تأمين و در زمان بي

ها روزها  اينان بيشتر بيكار بودند، معمولاً اين لوتي. پرداختند چاپيدن و غارت اموال مردم مي

ها دست به  ها به ولگردي مشغول و شب ها، بازارها و گذرگاه يا خواب بودند و يا در كوچه
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د در دورة نويس گوبينو نيز در گزارشي مي). ١٨٧: ١٣٨٩بروگش، (زدند دزدي و قاچاق مي

گفتند؛ اينان افرادي شرور،  ها هم لوتي مي سروپا وجود داشت كه به آن قاجار انبوه افراد بي

ها براي نوشيدن شراب به  كردند و شب ها بازار را ناامن مي خوشگذران و رذل بودند كه روز

هشان را كج و روند، كلا قيدي راه مي ها با بي اين«: رفتند ها و يهوديان مي هاي ارمني شرابخانه

شان باز و به مردم وقيحانه نگاه  دستشان بر روي قبضة خنجرشان قرارداشت و دكمة سينه

زني نبود؛ زيرا با  ها لاف هاي آن گو اما شجاع بودند وگفته ها افرادي گزافه لوتي. كردند مي

طلبي بعد از  ها مبارزه يكي از خصوصيات آن. تن آشنا بودند به هاي تن اصل جنگ

خواري است اينان بيشتر با قمه كه شمشيري كوتا با تيغة پهن، سنگين، نوك تيز و دو  شراب

ها براي  در عصر قاجار از لوتي). ٣٧٣: ١٣٦٧دوگوبينو، (»كردند دمه است مبارزه مي

خانه  شد؛ به طوري كه در مراسم ششمين روز تولد نوزاد، از لوتي  نيز استفاده ميها سرگرمي

ها  در اين مراسم. كردند تا وسايل سرگرمي افراد را فراهم كنند  ميچند نفر لوتي دعوت

ها از  سردستة اين. ها افراد خانواده را سرگرم كنند كوشيدند با انواع هنرمندي ها مي لوتي

اين سر دسته از هر تومان درآمد اعضاي صنفش . كرد باشي دريافت مي طرف شاه لقب لوتي

گير، بندباز و پهلوان وجود  هايي مانند كشتي ها گروه خانه در لوتي. گرفت سي شاهي مي

ها نيز ورزش  كردند؛ اينان در زورخانه ها و بازار بساط خود را پهن مي داشتند كه در ميدان

صد  در تهران حدود يك. دادند ها پول مي ها به آن كردند و افراد براي ورود به آن محل مي

گير  ها هشت تا ده كشتي  هريك از آنباب از اين گونه مؤسسات وجود داشت كه در

ها هنر  ها و خيابان بازان نيز در سر كوچه ها و خروس لوتيان مارگير، عنتري. حضور داشتند

بازان و  كردند، اما طبقة اشراف اين صنف، يعني شعبده خود را به مردم عرضه مي

روتمندان به بازي در تهران حدود بيست نفر بودند كه در خانة ث شب گران خيمه نمايش

ها در مراسم استقبال از سفرا و  لوتي). ٢٧٦ و٢٩٦: ١٣٩١اوبن، (پرداختند اجراي نمايش مي

زدند؛ ليدي شيل در  كردند و دست به هنرنمايي مي نمايندگان دول خارجي نيز شركت مي

ر در مراسم استقبال از ما از ميرزا و تاجر گرفته تا گدا و لوتي حاض«: نويسد سفرنامة خود مي

ها كه براي خودنمايي، الاغي را بر دوش گرفته بود و جلوي  بودند در اينجا يكي از لوتي

فوران ). ٦١ و٦٠: ١٣٦٢شيل، (»كرد چرخيد، خيلي جلب توجه مي ايلچي به دور خود مي

ها بر  معتقد است، لوتيان كه از ميان طبقات گوناگون شهري از جمله تهيدستان وحاشية شهر
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ة فعاليتشان از دريافت صدقه تا رشوه از مردم و حمايت از همسايگان خواستند، دامن مي

 به،  اما روند آشنايي مردم ايران با تمدن غرب، )٢٠٣و٢٠٢: ١٣٨٣فوران، (يافت گسترش مي

ي انجاميد كه نقطة اوج و اقتصادهاي سياسي، اجتماعي   به تحولات ژرفي در عرصهمرور 

 و گسترش انديشة تجددخواهي در ميان با پيدايش. آن بروز جنبش مشروطه بود

ها به چالش  كردگان فرنگي بسياري از نهادهاي سنتي جامعه ايران از سوي آن تحصيل

بخش اعظم ) ق١٣١٣- ١٢٦٤(كشيده شد؛ به طوري كه در دوران سلطنت ناصرالدين شاه 

ط جديد بدون ترديد شراي. نيروهاي تأثيرگذار جامعه به دو گروه متجدد وسنتي تقسيم شدند

هاي عصر قاجار كه بخشي از نيروهاي مؤثر اجتماعي آن دوران بودند تأثير قابل  بر لوتي

  .)١٥٥و ١٥٤: ١٣٨٢؛ بيضاوي، ٥٨٩: ١٣٨٧ آوري،(توجهي داشت
  

   پژوهشپيشينة. ٢

قابل توجهي توسط نويسندگان داخلي و خارجي دربارة لوتيان ايران انجام  هاي پژوهش

جستارهايي «با عنوان  )١٣٦٥(فلور  ويلم اثر .شود ها اشاره مي نشده است كه به برخي از آ

عهد قاجار؛ «با نام ) ١٣٩٠( مارتين كتاب ونسا و» قاجاراز تاريخ اجتماعي ايران در عصر 

. كه مطالب مهمي در مورد لوتيان دارند» مذاكره، اعتراض و دولت در ايران قرن سيزدهم

نيزدربارة مرام و مسلك لوتيان دورة قاجار ) ١٣٩٠(محمدرضا جوادي يگانه و همكاران 

و سيدحسين ) ١٣٩٨(زاده و محمدرضا علم  مقالة مشترك خاطره اسمي. اند تحقيق كرده

نيز به نقش و جايگاه لوتيان در جنبش ) ١٣٩٤تابستان (رضوي خراساني و همكاران 

لطنت سه هاي س هاي اصفهان در سال  لوطيان در آشوبنقش. اند مشروطيت اشاره كرده

هانريش . اند بررسي كرده) ١٣٩٤(پادشاه نخستين قاجاري را محمدرضا نصيري و همكاران 

ضمن بررسي تحولات ايران در عصر ناصرالدين شاه اشاراتي به عملكرد ) ١٣٨٩(بروگش 

اي به نام لوطي و  پديده«اي تحت عنوان  نيز در مقاله) ١٣٨٣(بلوك باشي . لوتيان دارد

نيز در ) ١٣٩٦(ابطحي . به اين موضوع توجه دارد»  اجتماعي ايرانلوطيگري در حيات

خان لبناني لوطي يا لمپن و بررسي چرايي شورش او در  حاجي هاشم«اي با عنوان  مقاله

ها و مقالات ديگري نيز به موضوع لوتي  در كتاب. را مورد بررسي قرار داده است» اصفهان

ها اجتناب شده  وگيري از اطناب از معرفي آنگري پرداخته شده است كه براي جل و لوتي
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است؛ اين آثار هر يك حاوي مطالب مفيدي دربارة موضوع اين مقاله است، اما اين 

اند كه در اين  هاي زندگي لوتيان در برخي از شهرها پرداخته نويسندگان به برخي از جنبه

تر  رائة تحليلي جامع ادرصدداين پژوهش . اند قرارگرفته مورداستفادهنوشتار نيز گاهي 

هاي رهاشدة اجتماعي از شروع دورة قاجاريه به خصوص دورة  ازعملكرد لوتيان و گروه

گيري حكومت رضا شاه است كه در آن بر چگونگي نقش دوگانة سازنده  مشروطه تا شكل

  .يا مخرب لوتيان تأكيد بيشتري شده است
  

 ها در جامعة دورة قاجاريه حضور لوتي. ٣

 شده   به معني برهنگي، عرياني، لختي و عوري گرفته»لوت«ي از تلورود كه واژة  احتمال مي

كاري  نوشته شود، منسوب به قوم لوط بوده و از آن هرزه» لوطي «صورت بهباشد، اما چنانچه 

باك نيز  شود؛ هرچند به معناي بخشنده، جوانمرد، آزاده، رند، بي ي مراد ميبارگ غلامو 

گيران،  در دورة قاجاريه به معركه). ١٩٨٢٠و ١٣/١٩٨٠٤: ١٣٧٧ا،  است دهخدكاررفته به

و   ميمون، شيردارندگان نگه، گردانان عروسكها، تردستان، نوازندگان،  قماربازان، رقاص

تناقض آشكاري در معاني اين واژه ). ١٤٤: ١٣٩٠گفتند مارتين،  بازان نيز لوتي مي خروس

 را پهلوانان ايران باستان دانسته و معتقدند راه و وجود دارد برخي ريشة اجتماعي اين گروه

 است، با اين تفاوت كه در ايران كمال مطلوب شده  سپردهاز ايرانيان به اعراب » فتوت«رسم 

جوادي (شد، اما نزد اعراب كمال مطلوب حيات بدوي بوده است حيات مدني شمرده مي

گرا و  ن را بايد به دو گروه مردمرسد كه لوتيا به نظر مي). ٧٩: ١٣٩٠يگانه و همكاران، 

لوتيان برخاسته از محلات سنتي شهرها و اخلاف عياران :  تقسيم كردطلب فرصتي گرا واپس

 بودند و از زور و بازوي خود نان باخته پاك و عياراني گذشته ازجانكه در اصل جوانمرداني 

كردند  ك به تهيدستان ميخوردند؛ آنان به زندگي اخلاقي پايبند بودند و خود را وقف كم مي

گرا، افزون بر دلالي در بازار، مراسم  اين گروه مردم. ها ارتباط زيادي داشتند و با زورخانه

نگهبان  ي كرده وزن گشتكردند يا در كوچه و خيابان  ي ميده سازمانعزاداري ماه محرم را 

ورگويي اخَاذي غيرمردمي بودند كه با ز) لوطي(هاي  دستة ديگر، لوتي. ها بودند محله

گرا و   مرز مشخص بين لوتيان مردمكهيي آنجا اززدند؛  كردند و دست به دزدي و قتل مي مي



 ٣٩ |... دورة قاجارهاي سياسي  ها و نقش آنان در آشوب جايگاه اجتماعي لوتي |

 با لوتيان چاقوكش و اوباش روشن نبود، در دورة قاجاريه، واژة لوتي به هر دو اخلاق با

يان لوت). ٣٠: ١٣٧٧آبراهاميان، ( استرفته كار بهمعناي فرد مسلح خطرناك و قهرمان مردمي 

اي در دورة قاجاريه داشتند؛ توجه ويژة فتحعلي شاه به  پهلوان ورزشكار نيز جايگاه ويژه

 به پهلوان عسكر يزدي و پهلوان محمد مازاري محمدشاهي و علاقة دانيم چالهپهلوان شريف 

 اجتماعي حامي مؤثرشاه، پهلوانان را به يك نيروي  ناصرالدين  است؛ حمايت ويژةتأمل  قابل

وي عنوان پهلواني پايتخت را به يكي از ورزشكاران برجسته و لقب . ت تبديل كردحاكمي

در اين ). ١٥٥و ١٥٤: ١٣٨٢پرتو بيضايي كاشاني، (كرد باشي را نيز به ديگري اعطا مي پهلوان

ها  هاي پهلوان به حدي بود كه بخش اعظم آن دوره روابط و مناسبات حسنة بين شاه و لوتي

در بين ). ٢٥٥: ١٣٧٧ و ديگران، فرديخورش(كردند شاه فعاليت ميدر جايگاه پاركابي 

ها نيز لوتي  سروپا نيز حضور داشتند كه به آن اي انبوهي از افراد بي ورزشكاران زورخانه

ها بودند  ها و زورگيران سر گذرگاها و كوچه مشتي گفتند؛ البته اين گروه اخير همان داش مي

گرا و  پرداختند و نقطة مقابل لوتيان مردم ن و كودكان ميكه به قتل و غارت و تعرض به زنا

گري  در اين دوره لوازم لوتي. كردند پذير كمك مي هاي آسيب جوانمرد بودند كه به گروه

زنجير يزدي، جام برنجي كرماني، دستمال بزرگ ابريشمي كاشاني، چاقوي اصفهاني، چپق، 

 و روس خوبازي، تربيت قوچ  ز پرندهها ني از تفريحات آن. ة تخت نازك بودويو گشال 

بازي علاقه  ي و ليسباز قابها در سر گذرها بود و به قمارهايي مانند  انداختن جنگ بين آن راه

 دادوستدكردند و به  شدند، دكاني باز مي اي مي داشتند و در سنين بالاتر كه داراي سرمايه

ورة قاجاريه از كارهايي مانند لوتيان در د). ٣٠٤ و٣٠٣/ ١: ١٣٤٣مستوفي، (پرداختند مي

هاي فروش ميوه، آجيل،  كردند و بيشتر شغل گري و حمالي دوري مي حلاجي، دلاكي، مقني

كشي را ترجيح  و طبق يزير پالودهسازي،  فرني، دوغ، گردوي تازه، چغاله، بادبادك و يا فرفره

ي صنف خود سي شاهي ها از هر تومان درآمد اعضا ة لوتيسردست). ٤٣: ١٣٦٥فلور، (دادند مي

ها و   و پهلوان نيز حضور داشتند كه در ميدانبندبازانگيران،   كشتيها خانه يلوتدر . گرفت مي

ها   و افراد براي ورود به آنكردند يمها نيز ورزش  كردند؛ اينان در زورخانه بازار بساط پهن مي

ي بودند كه باز شب مهيخران گ  و نمايشبازان شعبدهدادند؛ اما طبقة بالادست اين صنف  پول مي

  ). ٢٩٧و ٢٩٦: ١٣٩١اوبن، (پرداختند يمدر خانة ثروتمندان به اجراي نمايش 
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ي لوتي در عصر قاجاريه، تنگناهاي اقتصادي و سختي گذران ها گروهعامل اثرگذار در رشد 

در اين دوره به علت نابساماني اقتصادي مردم در شهرهاي مختلف از جمله . زندگي بود

لوتيان اصفهان در يك بازه . زدند ز، كاشان، كرمان، يزد و اصفهان دست به اعتراض ميشيرا

هايي را در اين شهر به وجود آوردند؛ به طوري كه  زماني كمابيش طولاني، شورش

ق ناگزير شدند ١٢٦٥شاه در  ق و ناصرالدين١٢٥٥ در محمدشاهق، ١٢٤٠شاه در سال   فتحعلي

در هر نوبت نيز لوتيان ادارة كامل شهر را در . لشكركشي كنندبراي سركوب آنان به اصفهان 

اختيار داشتند و پادشاهان قاجاري پس از غلبه بر شهر، لوتيان را شديدتر از بقيه به كيفر 

ها بسيار چشمگير  دهد كه نقش لوتيان در آشوب  سخت نشان ميمجازاتهمين . رساندند مي

  )١٠٧٨- ١٠٨٦ /٢: ١٣٧٧سپهر، ؛ ١١٧: ١٣٩٤نصيري و همكاران، (بوده است

ميرزا حسين خان تحويلدار در كتاب جغرافياي طبيعي و انساني اصفهان لوتيان اين شهر را 

 - ٢هاي شيري يا شيرگردان؛   لوتي- ١: كند به چندين دسته و گروه به شرح زيرتقسيم بندي مي

 چهار دسته رقصاندند و به ها خرس و ميمون مي هاي تنبك به دوش كه بعضي از آن لوتي

بازي و  بندي، شعبده ها كارهايي مانند چشم اين لوتي: باز هاي حقه  لوتي- ٣شدند؛  تقسيم مي

باز كه  شب هاي خيمه  لوتي- ٥هاي بندباز چوبينه پا؛   لوتي- ٤دادند؛  امثال اين كارها را انجام مي

 دربارة گروه - ٧و هاي سرخوانچه استاد بقال   لوتي- ٦كردند؛  ها مردم را سرگرم مي در عروسي

الخمر غماز قمارباز و  ها زبردست خونخوار و اشرار شارب قسم ديگرلوطي«: نويسد هفتم مي

شمار داشته بيشتر باعث خرابي  لاطي و زاني و دزد و هميشه از اين نوع اصفهان بسيار بي

وقمع شدند  الحمداالله به نيروي عدالت اين دولت ابد آيت تمام قلع... ولايت همين الواط بودند

  ).٨٨- ٨٦: ١٣٤٢تحويلداري، (»ها باقي نيست كه نشاني از آن

هاي لوتي و اشرار  در پي نارضايتي مردم اصفهان از عملكرد حكومت و كارگزاران، گروه

از فضاهاي موجود به نفع خود استفاده كردند و دست به غارت مردم زدند؛ به طوري كه در 

خان طغيان كردند و با حمله به خانة   سركردگي هاشمق لوتيان و اشرار اصفهان به١٢٤٠سال 

الدوله كه  خان امين گرفتند و چون حاكم اصفهان عبداالله ها را با زور وشكنجه مي تجار اموال آن

ها را خاموش كند،  به علت خويشاوندي با سردستة لوتيان، نتوانست يا نخواست شورش آن

خان را دستگير و از هر دو   كشيد و هاشم به اصفهان لشكرها شاه براي سركوب آن فتحلي



 ٤١ |... دورة قاجارهاي سياسي  ها و نقش آنان در آشوب جايگاه اجتماعي لوتي |

خاوري شيرازي نيز دربارة اين شورش ). ٣٥٦ و١/٣٥٥: ١٣٧٧سپهر، (چشم نابينا كرد

جمعي از الوار لبنان و «: خان بختياري از محلة لبنان اصفهان بود وي نويسد حاجي هاشم مي

و تجار آن ولايت ها به خانة متمولين  الواط اصفهان را به پيرامون خود جمع كرده شب

خانه را از هم  ريخت و بعد از تقاضاي مال در صورت انكار رشتة جان صاحب مي

هاي شرير او  خانه و فراشخانه داشت و آدم الاشهاد ديوان روزها علي رؤوس. گسيخت مي

تقصير را از كوچه و بازار به بهانه گرفته پاي آن بيچارگان را به طمع مال در فلك  مردمان بي

  ) ١/٥٩٥: ١٣٨٠خاوري شيرازي، (»اشتگذ مي

دليل  هاي اصفهان از فرصت اسفاده كردند و به در دورة پادشاهي محمدشاه الواط و لوتي

  شاه بين شاهزادگان قاجار به هايي كه در ابتداي سلطنت او بر سر جانشيني فتحعلي شورش

ت به شورش و وجود آمد و اختلافات بين محمدشاه و انگليس بر سر هرات، عليه او دس

 محمدشاه كه  يطور  به؛ )٢/٨٣٠: ١٣٨٤كمبل، (چپاول اموال ثروتمندان و متمولين شهر زدند

سپه ردر بارة اغتشاشاتي كه . ق به اصفهان رفت١٢٥٥ها در سال  ناگزير براي سركوب آن

ة ها كه مردم فاجر به خان و چه بسيار شب«: نويسد ها واشرار در اصفهان ايجاد كردند مي لوتي

كردند، اموال و اثقالش را به غنيمت  ؛ زن و فرزندش را فصيحت ميرفتند يممرد تاجر در 

كرد،  اگر او را به جان امان داده و بامداد از در دادخواهي ياد از حديث شبانه مي. بردند يم

اي كه مسلمين   و بسيار وقت بود كه اشرار حربهداشتند يبرمگمان شب ديگر، سر از تنش  بي

فرمودند و بدان  دادند و شستن مي ان مقتول ساخته بودند در آبگيرهاي مساجد غسل ميرا بد

سفر اصفهان را تصميم عزم ) محمدشاه(مدتي دراز بر نيامد كه خويشتن ... كردند افتخار مي

  ).١/٧٤١: ١٣٧٧سپهر، (».داد

هاي  ه و سيدباقر شفتي كه از چهرجمعه  امامها دو تن از علماي اصفهان در اين آشوب

 محمدشاه دستور كه يهنگامسرشناس مذهبي بودند، به حمايت از معترضين پرداختند و 

 و از شاه خواستند تا سيد را گرد آمدند را داد، هزاران نفر براي حمايت از وي باقردستگيري سيد

 نفر ٢٧٠ تعداد نياز ابه دستور شاه صدها نفر در اصفهان دستگير شدند؛ . به عتبات تبعيد نكند

 كساني كه به جمله از؛ )١٥٤و١٥٣: ١٣٩٠مارتين، ( و چهارصد نفر نيز به زندان افتادنداعدام

هاي  ة لوتيسردست دستگير و اعدام شد، حاج غلامحسين يا لوتي غلامحسين محمدشاهدستور 

حمايت ). ٢/٨٣٠: ١٣٨٤كمبل، (ها را نيز در اردبيل زنداني كردند اي از اين لوتي عده. اصفهان بود
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كند كه جامعة آن روز ايران به  دباقر از شورشيان و مردم از وي اين واقعيت تلخ را بيان ميسي

تفاوت از كنار آن  زده است و نيروهاي تأثيرگذار بي وپا مي سختي بين مرگ وحيات دست

  .وجود آورد ها را با علما به گذشتند و همين امر موجبات شورش و پيوند آن مي

در اين شهر نيز ركود اقتصادي عامل . يز قدرت و نفوذ فراوان داشتندلوتيان در شهر شيراز ن

ق كه به علت هجوم ملخ، قيمت نان افزايش يافت، ١٢٦٦در سال . ها بود تشديد شورش لوتي

 حاكم را كتك شاهزادهيي رسيد كه يكي از خدمتكاران جا بهها وارد صحنه شدند و كار  لوتي

ها قرار داشت و آنچه بر اقتدار آنان  ها در اختيار لوتي بق كنترل شيراز ش١٢٨٢در سال . زدند

عامل اصلي گراني و قحطي نيز مقامات حكومتي بودند كه . افزود، گراني ارزاق عمومي بود مي

رساندند؛ در  با خريد و احتكار گندم و فروش آن به قيمت گزاف، به اقشار فرودست آسيب مي

ري نيز كه براي گذران زندگي به شيراز آمده بودند، دست عشاي اين سال بخشي از نيروهاي تهي

  ). ١٤٨و١٤٧: ١٣٩٠مارتين، (ها پيوستند و بر ناامني شهر افزودند به لوتي

ها در شيراز از قدرت و نفوذ فراوان  ولوت هاي لوتي غيرمردمي يا همان لات گروه

ز به دو گروه مخالف هاي شيرا لوتي. دادند خواستند انجام مي برخوردار بود و هر كاري كه مي

 محلاتي از شهر را در اختيار داشتند و  باشي،  بودند كه هر دسته به سركردگي لوتيشده  ميتقس

ها با مقامات مهم دولتي ارتباط  لوتي. كردند به دزدي، غارت و كارهاي ناشايست مبادرت مي

و به اين مقامات باج  گرفتند يمها محرمانه مورد تقويت و پشتيباني قرار   طرف آنو ازداشتند 

كردند براي  لوتيان شيراز پزشكاني در اختيار داشتند كه هر وقت كسي را مجروح مي. دادند مي

فرستادند تا با خوراندن دارو او را از  ها مي اينكه شناسايي نشوند اين پزشكان را به سراغ آن

دادند و  ها پول مي مردم شهر در صورتي از دست آنان در امان بودند كه به آن. بين ببرند

قدرت . گرفتند دادند تحت حمايت قرار مي ها باج مي شدند و افرادي كه به آن شان مي تسليم

ها   و جلوس ناصرالدين شاه به اوج خود رسيد؛ آنمحمدشاههاي شيراز پس از مرگ  لوتي

ها   وارد خانهزور  بهدست گرفتند و  عليه ناصرالدين شاه شورش كردند و امور شهر را به

ثروتمندان و . دكردن يمشكستند و كالاهاي تجارتي را غارت  ها را مي شدند، درب دكان مي

. دادند ها مي ها مقدار زيادي پول به آن ماندن از حمله و تجاوز لوتي امان  بزرگان شهر براي در

ن  سوئدي ساكپزشك» فاگرين«ربودند؛ به طوري كه دارايي  ها را نيز مي ها اموال خارجي لوتي

ها همچنان قدرت  اين وضعيت كماكان در شيراز ادامه يافت و لوتي. غارت كردند شيراز را



 ٤٣ |... دورة قاجارهاي سياسي  ها و نقش آنان در آشوب جايگاه اجتماعي لوتي |

. كرد از كوچه و بازار عبور كند ها كسي جرأت نمي خود را در اين شهر حفظ كردند و شب

گرفتند؛ به طوري كه هرگاه  هاي قدرت قرار مي هاي اوباش، دستاويز گروه گاهي اين لوتي

رفت از اين دسته لوتيان براي تثبيت موقعيت خود استفاده  د زير سؤال مياقتدار اين افرا

الدوله  كردند؛ ازجمله كساني كه از اين لوتيان براي تحكيم قدرت خود استفاده كرد، قوام مي

: ١٣٨٩بروگش، (حاكم فارس بود؛ به همين دليل كسي قدرت مقابله با لوتيان فارس را نداشت

  ).٥٨٩: ١٣٨٧؛ و آوري، ٤٧٩ و ٤٦٨

شد كه  طلبي سبب مي گرا ناشي از روحية جوانمردي و عدالت مرام اخلاقي لوتيان مردم

ة واسط  بهساختار حكومت قاجاريه نيز كه . تفاوت نباشند آنان نسبت به حوادث اطراف بي

ضعف اداري و سياسي قادر به كنترل رهبران محلي نبود، گاهي براي حفظ موازنة قدرت آنان 

هاي شهري شمرده  انداخت و لوتيان ابزار مناسبي براي ايجاد نزاع هم ميرا به جان 

  ). ٩٨و٩٧: ١٣٩٤رضوي و همكاران، (شدند مي

ها نداشت در دورة پادشاهي ناصرالدين شاه با  تر از ديگر شهر تهران نيز وضعيتي مطلوب

ات گراني و افزايش قيمت نان و خواربار، دزدي و جنايت در اين شهر افزايش يافت؛ به مواز

هاي محل بر شرارت و دستبرد به داخل و اطراف شهر  هاي اشرار و لوتي قحطي، دسته

افزودند؛ به طوري كه يك گروه يازده نفري شامل نهُ مسلمان و دو مسيحي در جادة تهران 

ها دو نفر  با تعقيب اين گروه توسط سرباز. كردند ها را غارت مي قزوين مسافران و كاروان

ها را به دم اسب بستند و براي عبرت  ن گروه دستگير و بعد بريدن سر، بدن آنمسيحي اي

دليل تداوم قتل و  به). ٥٦١: ١٣٨٩بروگش، (ها در محلات شهر گرداندند ديگر اشرار و لوتي

خطرافتادن امنيت عمومي، ناصرالدين شاه دستور داد تا با  ها و اشرار و به ها توسط لوتي غارت

به دستور شاه گوش، بيني و زبان بيست نفر از . ل بيشتري برخورد شودمجرمين با شدت عم

هايي كه در ديگر محلات دستگير شده بودند را بريدند و دو نفر ديگر را كه  اشرار و لوتي

تري داشتند در ميدان دروازه نو سر بريدند؛ دو نفر ديگر را نيز كه در هنگام  اتهام سنگين

نفر شده بودند بر سردر همين دروازه طنابي بر گردن ها مرتكب قتل چند  سرقت خانه

ها را آنقدر اين طرف و آن طرف كشيدند تا به قتل  انداختند و چند نفر ميرغضب و فراش آن

يك جوان لوتي تهراني را كه مرتكب تجاوز به عنف شده بود، توسط لوتي ديگر سر . رسيدند

اي به دستور شاه دستگير و دست  به بهانهبريدند؛ البته اين لوتي كه سر اين جوان را بريد 
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راست وي را كه با آن سر جوان را بريده بود قطع كردند؛ باوجود شدت برخوردها 

افزايش بود؛ به همين سبب، شاه فرمان داد هر كسي را كه مشروب  بردها همچنان روبه دست

زجمله كساني بودند ها ا معمولا در اين دوره لوتي. بخورد و مست كند، دستگير و اعدام كنند

ها ثابت شد، در  هنگامي هم كه ارتباط محمودخان كلانتر با لوتي. نوشيدند كه شراب مي

بروگش، (حضور شاه سرش را جدا كردند و جنازة او را به دم قاطر بسته، دور شهر گرداندند

ها و اشرار  ق نيز هفت تن از لوتي١٢٧٦- ٧٧در سال ). ٥٩١ و ٥٨٧ و ٥٦٢و ١٨٧: ١٣٨٩

سردستة اين . لات را كه متهم به دزدي و هتك ناموس بودند به دستور شاه اعدام كردندمح

تر دستگير و دو دستش شده بود، اما دست از شرارت برنداشته  ها كسي بود كه پيش لوتي

  ).٦١١همان، (بود

 كه بودند آمريكايي هاي گاوچران شبيه  شاه اتريشي ناصرالدين پزشك نظر در تهران لوتيان

 علاقه قماربازي و خوري عرق به و كردند مي حمل سلاح عنوان به اي دشنه كمرگاه خود در

 و شيراز تبريز، لوتيان. انداختند مي راه به آشوب سودجويي، يا تفريح براي گاه و داشتند

 براي اروپاييان كه كند مي پولاك توصيه. بودند يافته شهرت جلادت به بيشتر همه از اصفهان

 در مواردي نيز). ٣٨: ١٣٦٨پولاك، (گيرند قرار لوتيان اين از تن چند حمايت در بيشتر امنيت

 اخلاقي  مرام).٢/٧٠: ١٣٦٥فلور، (پيوستند مي دراويش هاي گروه از برخي به لوتي هاي گروه

 به نسبت آنان كه شد مي سبب طلبي عدالت و جوانمردي روحية از ناشي گرا مردم لوتيان

 و اداري ضعف واسطة به كه نيز قاجاريه حكومت ساختار. نباشند وتتفا بي اطرافشان حوادث

 هم جان به را آنان قدرت موازنة حفظ براي گاهي نبود، محلي رهبران كنترل به قادر سياسي،

 و رضوي(شدند مي شمرده شهري هاي نزاع ايجاد براي مناسبي ابزار لوتيان و انداخت مي

  ).٨٩و٧٩: ١٣٩٤ همكاران،
 

  ها در نهضت مشروطه نقش لوتي. ٤

مشكلات اقتصادي مانند فقر و بيكاري فراگير جامعة ايراني در عصر قاجار باعث افزايش و 

هاي رهاشده و سرگردان اجتماعي شد؛ به طوري كه اين وضعيت  رشد بي روية گروه

 نيروهاي مترقي. ها بود خواهي واكنشي به اين نابساماني روز بر بحران افزود و مشروطه روزبه

 قانون، توسعة سياسي و اجتماعي را ارچوبهچ بودند تا با تجديد قدرت شاه در درصدد

 وجود اين هرچند پيروزي نهضت مشروطه و باپذير كنند؛   امكانزده  بحرانبراي جامعة
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تشكيل مجلس قدرت شاه را محدود كرد، اما با مرگ مظفرالدين شاه، اوضاع سياسي 

دليل امضاي قانون اساسي و پذيرش نظام  كه بهمحمدعلي شاه .  پريشان شدشدت به

مخالفت كند، به  توانست آشكارا با مشروطه مشروطيت توسط پدرش مظفرالدين شاه، نمي

قتل و غارت پسر . ي افتاد و از رؤساي ايلات استفاده كردررسميغفكر استفاده از نيروهاي 

، شورش در نواحي گيلان، خان چلبيانلو در اطراف تبريز، اغتشاشات اشرار در فارس رحيم

ي نائب حسين لوتي در كاشان با اشارة او ها شرارتمازندران، خراسان، يزد، كرمان و 

هاي  دامنة شرارت). ٢١١: ١٣٦٢؛ شريف كاشاني، ٢٢: ١٣٥٥ويجويه، (گرفت صورت مي

نائب حسين و پسرش ماشاءاالله، كاشان و نواحي اطراف آن، اردستان و بلوكات يزد را 

  ). ٦٣٣/ ٢: ١٣٤٣مستوفي، (كردند رفت و مردم اين نواحي را غارت ميگ دربرمي

با . محمدعلي شاه در شهرها از ولگردان و اوباش براي رويارويي با مردم نيز استفاده كرد

ها   مقتدرنظام و سيد محمد صنيع حضرت كه يكي از آنخسروخاناشارة كامران ميرزا، 

 بود، وارد ميدان دانيم چالههاي محلة  مشتية سردستي گريو دهاي سنگلج  ة لوتيسردست

ي اين دو محله وجود داشت، با گرا مردمهاي غير  توپخانه شدند و كدورتي كه بين لوتي

خواهان بسيج  پادرمياني آقابالاخان سردار افخم رئيس قورخانه برطرف شد و عليه مشروطه

يز كه درگير انواع هاي سرخوردة اجتماعي ن گروه). ٢/١٥٩: ١٣٦١آبادي،  دولت(شدند

شدند؛ از سوي ديگر،  ي توسط مستبدان جذب ميآسان  بهفشارهاي اقتصادي و رواني بودند، 

 در مسجد سپهسالار بست نشستند و كوشيدند تا شاه ١٣٢٥قعدة  ذي ي ملي نيز درها گروه

ها  ي، اما درباريان به مشت)٢٣١: ١٣٦٢شريف كاشاني، . (را وادار به همراهي با مشروطه كنند

 مسجد سپهسالار كنندگان اجتماع مأموريت دادند تا دانيم چالهو اوباش سنگلج و ) ها لوتي(

ق با حمله به مسجد شروع به تيراندازي به ١٣٢٥قعدة   ذي٩آنان نيز در . را متفرق كنند

دليل مقابلة  هاي خود به شرارت پرداختند؛ ليكن به كشيدن قمه درب مسجد كردند و با بيرون

مستر ) ١٦٦- ١٦٢: ١٣٦١آبادي،  دولت(ي ميدان توپخانه رهسپار شدندسو بهين، مجاهد

مالينگ نيز در گزارشي به ادوارد گري اعلام كرد تعداد زيادي از اشرار مسلح با پشتيباني 

  ).١/١١٨: ١٣٦٣كتاب آبي، (قشون و توپچيان وارد ميدان شهرشدند

پهسالار و طرفداران استبداد با  سو مسجدخواهان در بهارستان  مشروطه بدين ترتيب،

مخبرالسلطنه . همراهي لوتيان در ميدان توپخانه گرد آمدند و مسلحانه در برابر هم قرار گرفتند
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هر دو از (نويسد كه مقتدرنظام از سنگلج و صنيع حضرت   مي١٣٢٥قعدة   ذي٩در گزارش 

له و با شليك چند تير ميدان به مدرسة سپهسالار حم از چاله) سران لوتي اين محلات بودند

هاي مجلس بسته بود و از طرف محافظين  هوايي كوشيدند وارد مجلس شوند، اما چون درب

  ). ١٦١ و ١٦٠، ١٣٦٣هدايت، .(ها تيراندازي شد متفرق شدند به سوي آن

ة اجتماعي و لوتيان در حمايت رهاشدة عناصر افتي سازمانواقعة ميدان توپخانه حضور 

چندين چادر شاهي توسط فراشان در ميدان برافراشته شد و . ي شاه بوداز استبداد محمدعل

ي به رهبري مقتدر نظام هزارنفريك گروه . ها برپا شد  و آشپزخانة مفصلي براي آنخانه قهوه

ي نيز با جمع فراواني از دانيم چالهو گروه پرتعدادتري به سركردگي صنيع حضرت 

). ٥٦٤ و ٥٦٣: ١٣٦٣زاده،  ملك(جلس هجوم بردند مطرف  بهها و اشرار  ها، فراش قاطرچي

 اشرار، شراب سردستگانو  )ها لوتي(ها  ها براي مشتي گردانندگان اين آشوب نيز شب

/ ٢: ١٣٦١آبادي،  دولت( تا آنان را براي ماجراجويي بيشتر آماده كنندكردند يمزيادي حاضر 

و قاطرچيان را به ميدان توپخانه  خانه كيكششاه به امير بهادر دستور داد تا غلامان ) ١٦٩

در . قعده به تجمع ادامه دادند  ذي٢٠ تا ٩طلبان از  آشوب). ١/١٤٠: ١٣٦٣كتاب آبي،(بفرستد

لول به سيد محمد يزدي كه  اين مدت مردي كه چادر زنانه سر كرده بود، از بين زنان با شش

. گير و به قتل رساندند ميدان وي را دستكنندگان اجتماع. در حال سخنراني بود شليك كرد

 موردهاي سيد محمد يزدي اعتراض كرده بود،   زنجاني نيز كه به توهيناالله تيعناميرزا 

كسروي، (ة اوباش قرار گرفت و او را كور كردند و پول و ساعت طلاي وي را ربودندحمل

اهالي آذربايجان، . آميز نفرت عمومي را برانگيخت اين حركات خشونت). ٥١٤: ١٣٧٠

هايي از شاه خواستند كه بساط اوباش ميدان توپخانه را  ن، فارس و كرمان در تلگرافگيلا

ي سرتاسرهاي  حمايت.  و تهديد كردند كه وي را از سلطنت بركنار خواهند كردنديبرچ

كسروي، (هاي مختلف ميدان توپخانه شد نشيني شاه و پايان تجمع دسته مردم موجب عقب

  ). ٥١٨- ٥٢٠: همان

ها  اي از اوباش و اشرار با حمايت روس  با واقعة ميدان توپخانه، عدهزمان همنيز در تبريز 

گرا مانند ستارخان و باقرخان مانع از گسترش  ي زدند، اما حضور لوتيان مردمناامندست به ايجاد 

ها شد؛ از سويي هرچند بلواي ميدان توپخانه با واكنش مردمي شكست خورد، اما  عمليات آن
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به شكل پنهاني و پراكنده به قتل و كشتار مردم ادامه داد؛  ها ه با استفاده از اين گروهمحمدعلي شا

به تحريك وي و درباريان، لوتيان به آزار مردم در معابر پرداختند؛ فريدون زرتشتي را شبانه 

 حمله كردند و خواه ق نيز به بهاءالواعظين از سخنرانان مشروطه١٣٢٥ة قعد يذ ٢٦كشتند و در

براين عوامل صنيع   جراحت فوت كرد؛ علاوهاثر بري او را زخمي كردند كه سرانجام طور

ها عبا، عمامه، كلاه و جيب  ها و كوچه حضرت و مقتدر نظام، مفاخر و مجلل در معابر، خيابان

شريف (بردند هاي مردم هجوم مي كشي به خانه كردند و براي دزدي و آدم افراد را خالي مي

كاشاني از اين افراد تحت عنوان الوات و اشراري كه تمام مردم از شرارت، ). ٢٤٥: ١٣٦٢كاشاني،

  ).٣٠١: همان(برد ها آگاه بودند نام مي وفجور آن هرزگي، فسق

در قزوين نيز يكي از روحانيون به نام سيدجمال به مخالفت با مشروطه برخاست؛ وي 

 بود، واردشدههران به اين شهر با همدستي ميرزا علينقي كه از سوي مخالفان مشروطه از ت

ي قتل رهبران آزاديخواه بسيج كرد، اما برااوباش شهر را به چند دسته تقسيم و هر دسته را 

دليل ختم ماجراي ميدان توپخانه، مستبدان اين شهر هم پا پس كشيدند و درگيري چنداني  به

ق ١٣٢٥ة قعد يذ ٣تبريز نيز وضع مشابهي داشت؛ در ). ٤٠٦: ١٣٧٠كسروي،(رخ نداد

 به مستشارالدوله گزارش داد كه مردم امنيت جاني و مالي ندارند و اجناس الاسلام ثقه

گرد با تهديد و ارعاب با قيمتي ناچيزي خريداري يا  ورودي به شهر توسط الوات دوره

ها، بسياري از روستاها و ولايات آذربايجان وضع آشفته و  شود؛ بر اساس گزارش غارت مي

). ٢٦٣ و ٢٦٢: ١٣٧٨افشار، (شدند يمند و روستاها پيوسته توسط الوات غارت خراب داشت

ي دولتي به بازارهاي اصفهان هجوم بردند و با كندن و سربازها الوات ١٣٢٧ة حجال يذ ٩در 

به گزارش كاشاني، . ها، بازار چهارسوق و بازار بزرگ اين شهر را غارت كردند درب مغازه

ها به بازار هجوم  بر نيروهاي انقلابي سربازان از سربازخانهپس از پيروزي قواي دولتي 

اين نيروها بازار مسگرها و بازار . ها، اموال مردم را غارت كردند بردند و با كندن درب مغازه

بزرگ اصفهان را تا آخر بازار كه به باغ قلندرها معروف بود غارت كردند و الواط شهر نيز 

هاي بلورفروشي به غارت بردند و بقية  توانستند از مغازهبه اين جماعت پيوستند و آنچه 

  ).٣٤٩ و ٣٤٨: ١٣٦٢شريف كاشاني، (اموال و بلورها را خرد كردند

ها و اوباش، هزاران تن به درون مجلس  پس از به توپ بستن مجلس نيز به تحريك لوتي

ي ها توپدند، بلايي كه غارتگران بر سر مجلس آور. ريختند و هر چيز ممكن را غارت كردند
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 جلوگيري نكرده بود، از عمارت مجلس و باغ اخوفيل اگر كه ي طور  بهكودتاگران نياورد؛ 

غارت مجلس توسط اوباش به اطلاع ). ٣٧٤: ١٣٨٠مامونتوف، (ماند ينمزيباي آن اثري باقي 

؛ در مورد تهديد مجلس )٢٣٨ و ١/١٩٥: ١٣٦٢كتاب آبي، (وزارت امورخارجه انگليس نيز رسيد

ها در گزارشي آمده است؛ هنگامي كه سيد عبداالله با چند تن از  ها و مشهدي ز طرف لوتيا

وكلاي آذربايجان در منزل به مشورت در بارة حوادث جاري مشغول بود جوان سيدي از 

آمدم  مستخدمين وي به جلسه وارد شد و اظهار داشت زماني كه از پامنار به طرف منزل مي

ميدان و عودلاجان به طرف مجلس  هاي چاله د نفر از مشديصنيع حضرت با قريب سيص

سيد اين جوان را براي اطلاع از اين حركت صنيع حضرت نزد وي فرستاد و قصد او . رفتند مي

صنيع حضرت به فرستادة سيد اظهار داشت چون شنيدم مقتدر نظام . را از اين حركت جويا شد

اند من هم با  اي ملي حركت كردههاي سنگلج به طرف مجلس شور با جمعي از مشدي

و ٣٤: ١٣٨٠مامونتوف،(روم ها به مجلس مي هاي اين محل براي جلوگيري از هجوم آن مشدي

معمولاً وفاداري شديدي كه لوتيان به هويت گروهي داشتند و حمايت آنان از يكديگر در ). ٣٥

 بتوانند بر امور سياسي كرد تا  و نيز جسارت آنان كمك ميافتهي سازمانكنار تشكيلات به نسبت 

  ).٦٤: ١٣٩٨ و ديگران،  زادهياسم(شهرها اثر بگذارند
  

  ها در حوادث تبريز نقش لوتي. ٥

كردند كه حلاج اوغلي، ستارخان، نائب محمد، كاظم  در تبريز لوتيان زيادي زندگي مي

. پز و عباس و يوسف در محلة هكماوار از ديگران مشهورتر بودند دواتگر، حسن كباب

، اما با پيروزي كردند يموتيان نقش زيادي در حوادث خوب و بد محلات اين شهر بازي ل

اي، بسياري از لوتيان نقش غيرمردمي خود را  هاي محله رفتن رقابت مشروطه و ازبين

ي بازار لوتيان غيرمردمي دوباره گرم شد؛ زود بهفرونهادند و به مجاهدين پيوستند؛ هرچند 

شيد مجلس را از بين ببرد براي اينكه آزاديخواهان تبريز نتوانند به كو ي شاه كه ميمحمدعل

كمك انقلابيون تهران و حمايت مجلس بيايند توسط حاج ابراهيم صراف براي مير هاشم 

هاشم ريم. خواهان و ستارخان برانگيزد پول فرستاد تا لوتيان دوچي را به دشمني با مشروطه

 ستارخان بود، لوتيان دوچي را عليه خصوص به نيز كه رقيب لوتيان محلة اميرخيز و

ستارخان تحريك كرد؛ به طوري كه كاظم دواتگر اوغلي به همراه سه تن از لوتيان دوچي، 
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كنسول روس نيز مدعي شد كه چند تن . يكي از آموزگاران مدرسة روسي را زخمي كردند

ق نيز اوباش ١٣٢٥ حجهلا يذ ١٠در. اند از لوتيان به كنسولگري آمده و قصد جانش را كرده

انجمن تبريز گروهي از . ها را بستند دوچي به بازار ريختند و با شليك گلوله، مغازه

، بيست روز جنگمجاهدين را به مقابله با آنان فرستاد كه به درگيري انجاميد و پس از دو 

 ق تعدادي از روحانيون در انجمن١٣٢٦ يالاول يجماد٢١در . تن از دو طرف كشته شدند

 ها بام پشت كردند و سراسر دوچي پر از تفنگداران و لوتياني شد كه در تجمعاسلاميه 

  .)٦٢٩ و ٥٣٥ و ٤٩٣- ٤٩١: ١٣٧١كسروي، (سنگربندي كرده بودند

گذراند و در محلة  پيش از كودتاي محمدعلي شاه، ستارخان با دلالي اسب روزگار مي

كرد و لوتي معروف و كدخداي  ميي مال خشتباقرخان نيز . اميرخيز سمت كدخدايي داشت

خواهان   مشروطهصف  بهمحلة خيابان بود، اما با حوادثي كه روي داد، هر دو 

ق با مقاومت ١٣٢٦رمضان ١٧در حملة دولتيان به تبريز ). ١٢٣: ١٣٧٧آبراهاميان، (پيوستند

 چي كه به حمايت ، شجاع نظام و لوتيان محلة دو خانميرحخواهان شكست خورد،  مشروطه

هايي كه  خواهان شده بودند به باسمنج فرار كردند و آن از استبداد وارد درگيري با مشروطه

. ي كشته شدند؛ ديگر لوتيان نيز به ستارخان و باقرخان پيوستندو تعدادمانده بودند، دستگير 

زاده كه پس  شكستن نيروهاي ضد مشروطه، تقي ي ستارخان براي درهمها يفشان جان باوجود

ف تبريز توسط نيروهاي انقلابي از لندن به اين شهر برگشته بود به جاي اينكه به از تصر

حمايت از مجاهدين تبريزي و ستارخان بپردازد شروع به ايرادگيري از ستار و مجاهدين نمود 

كسروي . ها كرد خواري، چپاول اموال مردم و تجاوز به نواميس آن ها را متهم به شراب و آن

زاده بود  خان تربيت كه از خويشان تقي ده، حيدرخان عمواوغلي و محمدعليزا نويسد تقي مي

ها را از دشمنان ستارخان  هاي سياسي اين كشور در ارتباط بودند، وي آن با لندن و كانون

 ستارخاني به ادوارد براون، از ا در نامهزاده  افزايد اين تربيت بود كه با تأييد تقي داند و مي مي

كند كه در ستايش از او چيزي  ياد كرد و خواهش مي» داغي  قرهتاراجگري لوت «عنوان به

رسد كه براون نيز تحت تأثير همين اخبار،  به نظر مي). ٨٠٩ و٨٠٨: ١٣٧٠كسروي،(»ننويسد

خان چلبيانلو  داغي خوانده است كه از رحيم  و جاهل قرهسواد يبستارخان را سوداگر اسب، 

در اين نامه ستارخان راهزن دلير و . داند ينمهوم مشروطه راهزن، چيز بيشتري در مورد مف
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 كرده  نصب است كه پرچم روس را بر فراز منزلش شده يمعرف ترسو كلفت گردنباقرخان، 

با كردهاي  هاي ستار در مبارزه هايي از اين نامه، ضمن اشاره به موفقيت او در بخش. است

  كه اينكند يميز حمله كرده بودند، ابراز عقيده ماكو و مقاومت در برابر قواي دولتي كه به تبر

خواري   كرده و به شرابآزار ي بها موجب فساد وي شد و شروع به غارت شهروندان موفقيت

اين گزارش براون ). ٣٧٤و٣٧٣: ١٣٧٦براون، (روي آورد و زنان زيادي در اختيار گرفته است

نويسد؛ در اين زمان   ستارخان ميمورد انتقاد كسروي واقع شد؛ وي در دفاع از مجاهدين و

هزار از اين   حدود بيست.كردند هزار نفر به نام مجاهد در آذربايجان فعاليت مي بيش از چهل

هاي بدكرداري كه برخي اعمال زشت  ها آدم مجاهدين در تبريز حضور داشتند كه در ميان آن

توانستند جلوي   مجاهد تا ميدادند نيز بودند، اما ستارخان و باقرخان و ديگر سران انجام مي

كسروي، (آويختند ها را به دار مجازات مي گرفتند و در صورت ارتكاب جرم آن ها را مي آن

يي، تبريز و اطراف اين شهر با تدابير انجمن تبريز و اظهارنظرها چنين وجود؛ با)٨٠٩: ١٣٧٠

شد، با   محسوب مياقدامات ستارخان و باقرخان آرام بود و رئيس نظميه كه عضو انجمن نيز

  ). ١٧٨/ ١: ١٣٦٢كتاب آبي، (گروهي از نيروهاي نظميه بر شهر كنترل داشتند

پرداختند؛ به همين سبب،  هاي لوتي همچنان به قتل و دزدي مي در شيراز نيز دسته

 دستور اعدام يكي از درنگ يب  الدوله به حكمراني اين شهر منصوب شد،  سهامكه يهنگام

در ). ٣/٧٦٣: ١٣٦٣كتاب آبي، (كر نصرالدوله حاكم پيشين را صادر كردلوتيان معروف و نو

الحكومه توسط يكي از لوتيان به قتل رسيد و دو يهودي را  نائين نيز يكي از نوكرهاي نائب

دستان او اقدامي براي دستگيري وي  ها و هم زخمي كرد، اما حاكم از ترس نوچه

  .)٤/٨٧١: همان(نكرد
  

  ش١٢٩٩حولات سياسي ايران بعد از كودتاي ها در ت نقش لوتي. ٦

سوتر با خود در ايران روي كار  ها كوشيدند دولتي هم پيش از كودتاي رضاخان، انگليسي

 الدوله وثوقم استعفا داد و ١٩١٩/ش١٢٩٧السلطنه در مرداد   دولت صمصامجهيدرنتآورند؛ 

 براي واداركردن ها انگليسي). ٤٥و٥٣: ١٣٧٨غني، (دولتي طرفدار انگليس تشكيل داد

اندازي آشوب استفاده كردند و با  ي، از لوتيان و اوباش براي راهريگ كناره به ريوز نخست

الدوله تعدادي از آنان را تحريك كردند تا   و فيروزميرزا نصرتالدوله وثوقهمياري حسن 
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). ١٠١ و ٩٨/ ٤: ١٣٦١ي، آباد دولت(در مساجد تهران و صحن شاه عبدالعظيم اجتماع كنند

 و صاحبان مقامات عالي  رجالش حدود دويست نفر از شاهزادگان،١٢٩٩در پي كودتاي 

  ).٦٧٠/ ٢: ١٣٧٩اعظام قدسي، (دستگير شدند
  

  روابط رضاخان با لوتيان. ٧

توان به دو  ة اجتماعي را ميشد  راندههاي  ها و گروه لوتي مناسبات رضاخان سردار سپه با

 ش است كه در اين دوره وي براي ١٣٠٤ تا ١٢٩٩ دورة نخست از.١: دوره تقسيم كرد

دورة دوم .٢. ها سود برد اي از آن ها خود، به نحو گسترده رسيدن به قدرت و انجام خواسته

  .ها برداشت روابط خود را قطع و دست از حمايت آن پس از رسيدن به پادشاهي كه

 ازآنجا بود؛  سنگلج سپري كردهزيخ يلوترضاخان دوران كودكي خود را در محلة 

كشي و  هاي تهران، تظاهر در بدمستي ، قمه هاي محله ي شهامت لوتيها نشانه يكي از كه

در بين . كردند  نيز در اين اظهار شجاعت خودنمايي ميها قزاققرق گذرهاي محل بود، 

كردند؛ به طوري كه   از همه بيشتر در زدوخوردها شركت ميشاهيعلها، رضاخان و  قزاق

). ٣٢٤: ١٣٤٣مستوفي، (ها را بر چهره داشت طلبي  زخم يكي از اين مبارزهرضاخان اثر

يكي از فعالان سياسي كه شاهد روزهاي بعد از كودتا بود، در مورد جلساتي كه با 

: نويسد شد، مي گو ميو ها برگزار و در آن دربارة سردار سپه گفت حضور خارجي

 كه جاي زخم قداره بلندبالا اين سرباز قيافه، ها هنوز به اين مرد پركار و خوش خارجي«

: ١٣٧١بهار، (»گذارند بر بالاي بيني بلند و رومي شكل او نمايان است، احترام مي

ها آگاهي داشت، بلكه با  از روحيات لوتيتنها  نهبه همين سبب سردار سپه  ).٢/١٦١

نوشت،   صبا مدير روزنامة ستارة ايران كه عليه كودتا مطلب ميخان نيحس وجرح ضرب

آميز براي رسيدن به هدف پايبند  هاي خشونت حل  هنوز به راهكرد كهثابت 

 اجتماعي از مؤثرة گسترش و حمايت نيروهاي جينت در؛ )٢٨٧: ١٣٨٣كرونين، (است

رضاخان بعد از . رضاخان مخالفين زير فشار قرار گرفتند و مجبور به سكوت شدند

» وستداهل« تسلط كامل بر نظميه ورمنظ  بهش ١٣٠٢يي در سال الوزرا سيرئتصدي 

هاي  درپي در تهران و افزايش سرقت هاي پي  سوئدي نظميه را با ايجاد آشوبسيرئ

المال كرد و از كار بركنار وكلنل  خواري و هدردادن بيت مسلحانه، متهم به رشوه
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لشكر قزاق و حامي قدرتمند خود را به رياست نظميه فرمانده محمدخان درگاهي 

خواند،   در مدرسة علميه درس ميكه يهنگامدرگاهي در دوران جواني . رددمنصوب ك

 معروف شده چاقوكشكرد و به همين علت، به محمد  اي چاقوكشي مي به اندك بهانه

 ). ٣/٦٢٩: ١٣٤٣مستوفي،(بود

گماشتن اين فرد خشن و لوتي مسلك، تمايل رضاخان را براي استفاده از افراد 

ها  انتصاب وي به رياست نظميه، جذب لوتي. دهد ي نشان مي و لوتپروا يبماجراجوي 

 صورت  به نظميه را نظر موردكرد تا در مواقع لزوم، كارهاي  و اوباش را آسان مي

ش تا زمان ١٣٠٢از زمان رياست وي بر شهرباني در سال . ي انجام دهندررسميغ

بود كه در راستاي ة لوتي مسلك افتي سازمانرسيدن به پادشاهي، نظميه پر از افراد 

؛ يكي از )١٩٢ و ١٨٥: ١٣٨٩مجد، (كردند  رضاخان اقدام ميروزافزونافزايش اقتدار 

. ي استخواه يجمهورها زير نظر شهرباني، در ماجراي  هاي حضور لوتي نمونه

براي ها  »سوسياليست«و » تجدد«رضاخان كه با رهبران فراكسيون اكثريت مجلس، 

 بود، به نظميه و بلدية تهران دستور داد، از ولايات برقراري جمهوري تباني كرده

 ٢٧در . هاي تندي براي مخالفت با نظام سلطنتي به مجلس مخابره كنند مختلف تلگراف

هاي سرخ در حمايت از  ها و پيراهن با بيرق  نيز گروهي از مردم تهران١٣٠٢اسفند 

غوغاسالار اين تظاهرات هاي ولگرد نيز  ي به راهپيمايي پرداختند و لاتخواه يجمهور

كنسول آمريكا به دست » ايمبري«در واقعة قتل ). ٥٨٩و٥٨٨/ ٣: ١٣٤٣مستوفي، (شدند

 اين حادثه، دولت شروع به بر هيتكي در تهران اعلام شد و با نظام  حكومتاوباش نيز 

). ١٢٥ و١٢٤/ ٢: ١٣٧٩اعظام قدسي، (دستگيري طرفداران مدرس و اقليت مجلس كرد

هاي مختلف نيز كه پس از قتل ميرزادة عشقي در مجلس شوراي ملي  زنامهسردبيران رو

جويي براي دستگيري  بست نشسته بودند، دولت رضاخان را مسئول ايجاد ناامني و بهانه

 مدرس و اظهارنظردر مجلس نيز از ) ٢٩٨: ١٣٨٩مجد، (خواهان اعلام كردند آزادي

، مدرس و گروه جهيدرنتوگيري شد؛ گروه اقليت در مورد اين رويداد توسط اوباش جل

سرانجام گروه اقليت در جلسة دوم اسد . اقليت از حضور در مجلس خودداري كردند

اي نگرفتند، طرح استيضاح دولت را دادند   ش حاضر شدند، اما چون نتيجه١٣٠٣سال 

مجلس از   همراهي بيشتر نمايندگانباوجود؛ رضاخان )١١١-٣/١٠٩: ١٣٥٧مكي، (
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اي از ماجراجويان لوتي مسلك با پشتيباني  به همين دليل، عده. كرد ري مياستيضاح دو

سرهنگ محمد درگاهي رئيس شهرباني به مجلس آمدند و شعار مرگ بر مدرس و 

 مدرس و گروه اقليت از كه يهنگام سردار سپه سر دادند؛ پس از پايان جلسه نيز باد زنده

ها هجوم   بودند، به آنشده  كيتحره اي از ارازل و اوباش ك مجلس خارج شدند، عده

ها بود، سيلي محكمي به  كه از سركردگان دارودسته لوتي» نائب چلويي«آوردند و 

زاده و كازروني ضرباتي  ساير ارازل و اوباش نيز به همراهان مدرس حائري. مدرس زد

رس و  مردم سرچشمه و خيابان نظاميه به اشرار حمله كردند و مدنكهياتا . وارد كردند

 ٦٢٨، ١٣٤٣؛ مستوفي، ١٣٢/ ٣: ١٣٥٧مكي، (ي ايشان رساندندها خانههمراهانش را به 

نمايندگان جناح اقليت مجلس،  زاده ي كازروني و حائريرزاعليمهنگامي كه  ). ٦٢٩و

دست ايشان افتاد   و رجاله ناميدند، بهانة لازم بهواوباش  اراذلي راخواه يجمهورحاميان 

 كنند و ميرزادة عشقي از مخالفين سرسخت حساب هيسوتتا با جناح اقليت 

نمايي اوباش در خارج و   قدرتبراثرسرانجام نيز . خواهي را ترور كردند جمهوري

هياهوي جناح اكثريت حامي رضاخان در درون مجلس، برخي از نمايندگان 

  ).١٣٨و ١٠٨/ ٢: ١٣٧١بهار، ( طرح را پس گرفتندكننده ضاحياست

 بود نيز از موارد شده  يطراح كه توسط درگاهي رئيس شهرباني ماجراي بلواي نان

هايي   زمزمه١٣٠٤در اواخر شهريور . ها و نيروهاي اجتماعي رهاشده بود  لوتيمؤثرحضور 

 اقليت جناحدولت براي زير فشار قراردادن .  به ايران شروع شداحمدشاهمبني بر بازگشت 

ها را كم و وانمود كرد كه  مية آرد نانوايي بودند، سهاحمدشاه بازگشتمجلس كه خواهان 

اين شايعه زمينة هجوم مردم . وجود ندارد به علت كمي محصول گندم، بيش از سه ماه نان

نقش شهرباني در تحريك مردم بسيار پررنگ بود و در مورد . ها را فراهم كرد به نانوايي

سازي   گرفتن نان، شايعهشدن مردم براي  رفتن يا خفهوپا دست ريز و احمدشاهمقصربودن 

 به سركردگي دختر حاجي كلانتر دانيم چاله شمار زيادي از زنان ١٣٠٤ مهر ٤در . كردند مي

 ساير فرودستها و اقشار  در طول مسير بسياري از لوتي. ي مجلس حركت كردندسو  به

گرد جمعيتي افزون بر بيست هزار نفر در ميدان بهارستان . محلات نيز به ايشان پيوستند

او  نمايندگان مجلس ناچار به رضاخان متوسل شدند. دادند  و عليه نمايندگان شعار ميآمدند

در اين . ي اعلام كردنظام  حكومتنيز با همين دستاويز مهاجمين را متفرق و در تهران 
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درگيري چند نفر به قتل رسيدند و حدود چهل نفر زخمي شدند؛ بدين ترتيب رضاخان با 

ها را شناسايي كرده بود، بر  ي گستردة كساني كه شهرباني آنها يريدستگسركوب و 

؛ ٢٨٩، ١٣٦٢سيفي، ( خود غلبه و زمينة اعلام سلطنتش را فراهم كردمؤثرمخالفان 

  ). ٣٣٥- ٤/٣٣٢: ١٣٦١ي،آباد دولت

اند و  ها با عنوان چاقوكشان نيز نام برده جان فوران نيز معتقد است لوتيان كه از آن

فوران، (شدند، در بلواهاي نان نقش فعال داشتند اه به شدت كنترل ميدر دورة رضا ش

ها نيزدر تلگرافي به  فرانك اچ كور از اعضاي مستشاري مالي امريكايي). ٤٠٢: ١٣٨٣

الوزرا در قضية ارزاق و كمبود آن در تهران،  ميلسپو اعلام كرد كه احتمال دخالت رئيس

نويسد پس از چند روز  امة گزارش ميمركز و جنوب ايران مشهود است؛ وي در اد

وچماق در بازار  كمبود شديد نان و كاهش كيفيت آن جمعيتي نزديك صدنفر با چوب

اين جماعت از بازار به . هاي خود را ببندند خواهند مغازه اند و از بازاريان مي راه افتاده

داران،  ازهمسجد سلطاني رفتند و از مسجد به طرف مجلس راه افتادند در اين بين مغ

هاي بيكاره يا به ميل خود يا به زور به اين جمعيت پيوستند و وارد  زنان و برخي آدم

ها  مجلس شدند و شروع به شكستن اسباب و اثاثية مجلس كردند؛ در پي اين ناآرامي

ها  ها با آرد مرغوبي كه توسط دولت از انبارهاي ارتش در اختيار آن همان شب نانوايي

ها را  رسد اين ناآرامي به نظر مي. ند شروع به پخت نان مرغوب كردندقرار داده بود

الوزرا براي ترساندن احمدشاه تدارك ديده بود تا از آمدن وي به ايران جلوگيري  رئيس

  . )٣٧٧-٣٧٣: ١٣٨٩مجد، (كند
  

  گيري نتيجه. ٨

ها افراد  ها و طبقات فرودست جامعه بودند كه گاه بين آن پايگاه اجتماعي لوتيان، گروه

به . شدند هاي اجتماعي مي شرور و سودجويي نيز وجود داشت كه ماية ناامني و آسيب

ها كه در ابتدا با هدف كمك به اقشار مستأصل اجتماعي در جامعة  رسد لوتي نظر مي

گان جامعه  ايراني ريشه دوانيده و مبدع خدمات فراوان در حمايت و كمك به ستمديده

ار به شدت تنزل جايگاه داده و تبديل به ابزاري براي شده بودند در عصر قاج

البته اين را نبايد ناديده گرفت كه هر . انداختن به ثروت و نواميس مردم شدند چنگ
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 ق به شدت افول كرده بود؛ با اين حال گروهي از افراد ١٣گري در قرن  چند منش لوتي

ف سياسي و اجتماعي لوتي در اين دوره نيز به فراخور حال خويش در خدمت اهدا

با . اي ايفا كردند جامعة ايران به خصوص در انقلاب مشروطيت نقش قابل ملاحظه

وجود اين متمايزكردن نقش اجتماعي سازنده يا مخرب آنان بسيار دشوار است و 

ماهيت . اند آفريني كرده ي سياسي نقشها صحنه درهاي نيك و بد  همواره به صورت

قاجاريه، موجب استفادة ابزاري حاكميت از نيروهاي استبدادي حكومت در دورة 

 اخلاقي انحطاط  شرايط اجتماعيبراثر كه لوتياني و ة اجتماعي شد و جوانمردانرهاشد

توسط  در رخدادهاي سياسي و اجتماعي بودند، يافته تنزل اوباش به سطح و داكردهيپ

گروه لوتيان . رفته شدندكار گ حاكمان اين دوره به نفع منافع سياسي و اجتماعي خود به

 يا اندازه  به داشتند و مهمي نقشي هاي اين دوره نارضايتي و ادارة اغتشاشات و ايجاد در

از . شدند مي شهرها نيز مسلط حتي و محلات بر بحراني مواقع در كه بودند قدرتمند

 عنوان به اجتماعي بودند، اما گاهي و سياسي عميق بينش فاقد طرفي لوتيان هرچند

 در مهمي نقش و شدند مي به سود مردم وارد عمل و ديني نيز سياسي نخبگان زمندگانر

 .اند داشته حكومت بر  فشارجاديا

توان   در جنبش مشروطه ميژهيو  بهنقش دوگانة لوتيان در رويدادهاي سياسي را 

خواهان، از دليري و خوي ماجراجويي آنان  ديد؛ هر دو طيف مستبدان و مشروطه

هاي لوتي نيز زمينة جذب آنان را براي هر دو طرف  كردند و رقابت بين دستهاستفاده 

ي ناامندر آغاز دورة قاجاريه نقش اجتماعي لوتيان بيشتر با دستبرد و ايجاد . كرد مهيا مي

شود، اما  گرايانه از سوي آنان ديده نمي شود و جز مواردي اندك، اقدامات مردم ديده مي

اي از لوتيان براي   گستردهصورت به اينكه حاكميت سياسي وجود بادر دورة مشروطه 

زدن اجتماعات مردمي استفاده كرد، اما سهم بزرگي در حمايت از  ايجاد آشوب و برهم

خيزش مردمي داشتند و در كنار مردم با استبداد جنگيدند؛ ستارخان و باقرخان كه از 

گري داشتند و سركردة لوتيان دو  اند، هر دو مرام لوتي مشهورترين حاميان مشروطه بوده

زوال قدرت سياسي و مشكلات اجتماعي در . محلة سرخاب و خيابان تبريز بودند

ة اجتماعي هرچه رهاشدهاي  هاي پس از مشروطه، سبب شد تا لوتيان و گروه سال
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هاي بسيار  ش از گروه١٢٩٩بيشتر در خدمت حاكميت قرار گيرند و پس از كودتاي 

 تا پيش از پادشاهي رضاخان بودند و رضاخان ژهيو  بههاي سياسي  انتأثيرگذار در جري

ها و عناصر  لوتي آفريني  يابي به حكومت در مقاطعي از قدرت حادثه در روند دست

هاي رهاشدة اجتماعي كه باني بخش بزرگي از اغتشاشات و قتل و  اوباش و گروه

  .بهره بردخود  آوردن زمينة پادشاهي ها بودند براي فراهم غارت
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  .سرا انتشارات فرهنگ: ، تهرانجارنظم و نظميه در دوران قا، )١٣٦٢(سيفي قمي تفرشي، مرتضي 

، به كوشش منصوره اتحاديه واقعات اتفاقيه در روزگار، )١٣٦٢(شريف كاشاني، محمد مهدي 

  .نشر تاريخ ايران: و سيروس سعدونديان، چاپ اول، تهران

خاطرات ليدي شيل؛ همسر وزيرمختار انگليس در اوايل سلطنت ، )١٣٦٢(شيل، مري 
  .انتشارات نشر نو: حسين ابوترابيان، تهران، ترجمة شاه ناصرالدين

، ترجمة حسن ها ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسي، )١٣٧٨(غني، سيروس 

  .انتشارات نيلوفر: كامشاد، تهران

، ترجمة ] جلد٢[، جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار، )١٣٦٥(فلور، ويلم 

  .انتشارات توس: ابوالقاسم سري، تهران



 | ٦٣ره مطالعات تاريخ فرهنگي، شما | ٥٨

 

هاي پس  مقاومت شكنندة تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال، )١٣٨٣(فوران، جان 
 .انتشارات مؤسسة خدمات فرهنگي رسا: ، ترجمة احمد تدين، تهراناز انقلاب اسلامي

، هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس دربارة انقلاب مشروطه ايران كتاب آبي؛ گزارش

  .نشر نو: ، به كوشش احمد بشيري، تهران)١٣٦٢(

  .نشر نو: ، به كوشش احمد بشيري، تهران)١٣٦٣(، ---------------------- 

  .جامي: ، ترجمة مرتضي ثاقب فر، تهرانگيري ايران نوين رضاشاه و شكل، )١٣٨٣(كرونين، استفاني 

  .اميركبير: ، تهرانتاريخ مشروطة ايران، )١٣٧٠(كسروي، احمد 

  .اميركبير: ، تهرانتاريخ هيجده سالة آذربايجان، )١٣٧١ (------- ---

هاي روزانة سر جان كمبل نمايندة انگليس در  دو سال آخر؛ يادداشت، )١٣٨٤(كمبل، جان 
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، ترجمة ابراهيم تيموري، تهران] جلد٢ [ايران،

، ترجمة و دولت در ايران قرن سيزدهمعهد قاجار؛ مذاكره، اعتراض ، )١٣٩٠(مارتين، ونسا 

  .انتشارات ماهي: حسن زنگنه، تهران

ق؛ حكومت تزار و ١٣٢٦بمباران مجلس شوراي ملي در سال ، )١٣٨٠(مامونتوف، ن، پ، 
الدين قهرماني، به اهتمام همايون  ، ترجمة شرفمامونتوف. پ.محمدعلي شاه خاطرات ن

  .ريخانتشارات گزارش فرهنگ و تا: شهيدي، تهران

- ١٣٠٩از قاجار به پهلوي؛ بر اساس اسناد وزارت خارجه امريكا ، )١٣٨٩(مجد، محمدقلي 
مؤسسة مطالعات و : ، ترجمة رضا مرزاني و مصطفي اميري، تهران١٩١٩-١٩٣٠./ش١٢٨٩

  .هاي سياسي پژوهش

  .زوار: ، تهران] جلد٣ [شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي ايران،، )١٣٤٣(مستوفي، عبداالله 

  .اميركبير:  تهران،] جلد٣[سالة ايران،  تاريخ بيست، )١٣٥٧(مكي، حسين 

  .انتشارات علمي: ، تهران] جلد١٠[، انقلاب مشروطيت ايران، )١٣٦٣(زاده، مهدي  ملك

بهار و تابستان (نصيري، محمدرضا، رحمانيان، داريوش، رضوي خراساني، سيد حسين، 

 تا ١٨٢٤/ق١٢٦٠تا ١٢٤٠هاي  ي اصفهان بين سالها لوطيان و نقش آنان در آشوب«، )١٣٩٤

، ٢، شمارة ٣، سال هاي محلي ايران دو فصلنامة علمي پژوهشي پژوهشنامة تاريخ، »م١٨٤٩

  .١٢١ تا ٩٨، صص )٦پياپي (

، تصحيح گزارش ايران؛ قاجاريه و مشروطيت، )١٣٦٣(هدايت، مهديقلي مخبرالسلطنه 

  نقره: ، تهران محمدعلي صوتي

  .چاپ علي كاتبي: ، تهرانتاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز، )١٣٥٥(مدباقر ويجويه، مح
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The Social Status of Lutis and Their Role in the Political 
Turmoil of the Qajar Era, with an Emphasis on the 

Constitutional Revolution 
 

Extended Abstract 
Introduction: Iran's social history has witnessed the rise of groups 
whose goal was to support and defend deprived classes against 
governmental pressures, especially during foreign invasions and 
outbreaks of turmoil. Among these groups are the Lutis, identified in 
historical sources with titles such as Ahl-e Fotowwat (people of 
chivalry), Ayyār (chivalrous), and Velgard (vagrant). The central issue 
is what status Lutis held in Qajar society. A precise understanding of 
the complex role of Lutis in modern Iranian history is essential for 
gaining a better understanding of power interactions, social crises, and 
political developments, and it addresses a research gap concerning the 
impact of these groups on the country's historical and social 
transformations. This article was written with the aim of elucidating 
the influence of the Lutis on the process of constitutionalism, 
autocratic rule, and power shifts, to recognize the role they played in 
Iran's social dynamics and historical crises. The question is whether 
the Lutis played a role in the developments of this period, particularly 
the Constitutional Movement. It is hypothesized that the Lutis had a 
dual role in modern Iranian history; on the one hand, they were 
defenders of justice and supporters of the lower classes, and on the 
other, they functioned as mobsters and tools of the autocrats' power, 
having a destructive social impact.  
Literature Review: Not many studies have been conducted on Lutis; 
however, the books of Willem Floor and Vanessa Martin contain 
significant material on Iran's social history and the Lutis. The study by 
Mohammad Reza Javadi Yeganeh on the principles and practices of Qajar-
era Lutis, and articles by Khatereh Esmizadeh, Mohammad Reza Alam, 
and Seyed Hossein Razavi Khorasani provide useful information on the 
role and status of Lutis in the Constitutional Movement. Mohammad Reza 
Nasiri et al. examined the role of Lutis in the riots of Isfahan during the 
reigns of the first three Qajar kings. Each of these studies contains valuable 
material related to this article and has been utilized herein. However, the 
present article seeks to provide a more comprehensive analysis, placing 
greater emphasis on the dual constructive or destructive role of the Lutis 
during the Qajar and Reza Shah periods. In this way, this article tries to 
complete and deepen previous findings in this field.  
Research Method: This qualitative study conducted using a descriptive-
analytical approach. Data was collected and analyzed from historical 
documents, books, and articles. Using library research methods, the social 
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status and role of Lutis in the Qajar period and the Constitutional 
Movement were investigated. 
Findings: Regarding the presence and nature of Lutis in the Qajar era, the 
findings revealed that the term "Luti" had contradictory meanings; on the 
one hand, it referred to street performers, dancers, gamblers, and thugs, and 
on the other, to a populist group with Zurkhaneh (house of strength) 
principles and chivalrous ethics who helped the impoverished. In the Qajar 
period, Lutis were divided into two groups: the populist, justice-seeking, 
and neighborhood guardians, and the anti-populist, bullying, and 
murderous faction. Their leaders received the title Luti-bashi (head of 
Lutis) from the Shah and had an active presence in economic and social 
relations. The specific attire, behavioral customs, and recreations of the 
Lutis were also identified. Lutis held influence and power in various 
Iranian cities such as Isfahan, Shiraz, and Tehran, and whenever 
governments were weak, they assumed the role of quasi-local rulers. 
Sometimes, with the support of Qajar kings, they engaged in rebellion and 
insurrection against parts of society, causing insecurity and turmoil.  
It was also found that Lutis played a significant role in the Constitutional 
era and were mobilized by autocrats to confront constitutionalists. They 
played active roles in events such as the shooting of protesters at the 
Sepahsalar Mosque, the incident in Toopkhaneh Square, and street clashes. 
Conversely, Lutis played an important role in the events of Tabriz. Despite 
their organization and loyalty, they were influential in the political and 
social affairs of their neighborhoods. Famous figures like Sattar Khan and 
Baqer Khan were also populist Lutis who played key roles in opposing 
anti-constitutionalist forces and the repressive government. Although in 
Tabriz, anti-populist Lutis continued to play a part in the unrest, the Tabriz 
Association and constitutional forces, with the help of populist Lutis, 
managed to maintain a degree of order in the city. After the 1921 coup 
d'état, Lutis continued to play an effective role in political developments. 
During Reza Khan's era, he initially utilized Lutis and thugs, part of the 
marginalized and urban vagrant population, to consolidate power and 
suppress opponents. After 1925 and his accession to the throne, he 
imposed stricter control over them. The organized presence of Lutis within 
the police and security forces helped Reza Shah suppress his opponents. 
There are documented instances of these groups' involvement in inciting 
riots, torturing prostitutes, supporting republicanism, and suppressing 
opposition. Lutis also incited people during critical situations like the 
Bread Riots, which ended with Reza Khan's intervention. 
Conclusion: The results of the study indicate that the Lutis had complex 
and contradictory facets during the Qajar period. In addition to their 
cultural and social roles, such as participation in ceremonies and 
Zurkhaneh activities, they played an important political role that 
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sometimes led to rebellion and insecurity. These groups became seriously 
involved in the political calculations of the Constitutional era, becoming 
tools for both pro- and anti-constitutionalist factions, which increased 
violence and unrest. In the developments following the 1921 coup, the 
Lutis first served as representatives of the deprived and marginalized 
classes at the service of consolidating Reza Khan's power. However, with 
the consolidation of the monarchy, this relationship was severed, and direct 
control was imposed upon them. This process signifies a gradual shift from 
the militarization of society by libertarian and justice-seeking Lutis to a 
government with strict control over social forces and the establishment of 
security through authoritarian means. Thus, the Lutis symbolize the dual 
social condition of Iran during its transition from traditional systems to 
modernity—groups that, in conditions of weak central government, played 
contradictory roles between populist heroism and antisocial villainy. A 
careful examination and understanding of the role of these groups 
contributes to a better understanding of the power structure and crises of 
the Iranian society and demonstrates that Iranian contemporary history 
would be incomplete without considering the role of Lutis and similar 
social forces. 
Keywords: Lutis, Constitutionalism, Social developments, Social 
insecurity, Qajar dynasty. 
 




